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نویسندگان و شاعران در این کافه های 
طهرون دور هم جمع می شدند

قهوه با طعم 
داســتــــــــان

اوایــل قرن گذشــته بود که 
تخت هــای قهوه خانه کم کم 
جایشــان را به میز و صندلی های چوبی کافه ها دادند و 
چهره پاتوق ها رنگ و بویی تازه گرفت. مدرنیته آهسته 
آهسته قدم به پایتخت می گذاشــت و ساخت کافه ها، 
جلوه ای از این تغییر اجتماعی بود.بسیاری از این کافه ها، 
شهرت و محبوبیت خود را از نویســندگان، شاعران و 
بزرگانی گرفتند که هر عصر پشت میز کافه می نشستند، 
با شور و هیجان بحث های ادبی راه می انداختند، شعر و 
داستان می خواندند و جریان ادبی آن روزها را در فاصله 
نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه شکل می دادند. بعضی از 
این کافه ها مثل کافه نادری هنوز پابرجا هستند و از برخی، 

تنها خاطرات نوستالژیک به جا مانده است.

نیلوفر ذوالفقاری

کافه نادری

نشانی: خیابان جمهوری اسلامی، بعد از پل حافظ، 
نرسیده به چهارراه استانبول

زمان ثبت اثر: 
سال1382

شماره ثبت ملی:
10446 

وضعیت فعلی بنا:
 فعال

پاتوق  روشنفکران و اهالی قلم
کافه نادری بعدها توسط پسر و نوه  سازنده آن اداره شد.آن روزها 
دیدارهای دوستانه دیگر به شکل گذشته، در خانه ها باب نبود. 
دوستان همدیگر را در کافه ملاقات می کردند. کافه نادری یکی 
از مکان های رفت وآمد شاعران، نویسندگان، روشنفکران و رجال 
سیاسی فرهنگی و ادبی کشور شده بود. از دلایل دیگر محبوبیت 
کافه نادری منوی جدید و متفاوت آن در میان کافه های دیگر بود. 
در این منو غذاهای فرنگی بیفتک، شاتوبریان، بیف استراگانف و 
نوشیدنی های خوش طعمی چون قهوه ترک، قهوه فرانسه و کافه 

گلاسه و البته بستنی  به چشم می خورد.

کافه فردوسی

احترام ویژه کافه چی به نویسندگان
مجتبی مینوی، بزرگ علوی، دکتر خانلری، کلنل علینقی وزیری، عبدالحسین نوشین، 
مســعود فرزاد و بعدها جلال آل احمد و حلقه یارانش از شناخته شده ترین چهره هایی 
بودند که به این کافه رفت وآمد داشتند. می گویند صاحب کافه با همه بداخلاقی اش، به 
نویسندگانی چون صادق هدایت احترام ویژه ای می گذاشته است. مشهور است که یک بار 
هدایت، ســبیل را در حال غرولندکردن دید. علت ناراحتی اش را جویا شد. صاحب کافه 
حسابی از دست مشتریانی که سیگارشان را در فنجان قهوه شان خاموش می کردند، کفری 
بود. هدایت که می دانســت این هم یکی از آن اداهای روشنفکری است درخواست یک 
مقوا و قلم کرد و نوشت: »از آقایانی که عادت کرده اند سیگارشان را در فنجان قهوه شان 
خاموش کنند، استدعا می شود قبلا به ما خبر دهند تا ما در زیرسیگاری برای شان قهوه 
سرو کنیم.«کافه فردوسي بعد از تبدیل شدن به مغازه اسباب بازی فروشی، حالا بخشی از 
آن ساختمان بانک ملی و نیمی دیگر از آن فروشگاه کت و شلوار و پارچه فروشی شده است. 
این پاتوق به اندازه کافه نادری و به حدس و گمان برخی از مشــاهیر ادبیات شاید کمی 

بیشتر از آن قدمت داشته باشد.

نشانی: خیابان فردوسی، چهارراه استانبول

قدمت:
دهه 30

وضعیت فعلی بنا:
 تغییرکاربری یافته

معرفی:  اگر کافه نادری از دهه 40به پاتوق رسمی تبدیل شد، این افتخار از دهه 30به نام 
کافه فردوسی ثبت شده بود. صاحب کافه پیرمرد ارمنی بود که به سبیل های پرپشت و 
بلندش معروف بود. صادق هدایت و گروه ۳نفری که گروه ربعه را تشــکیل می دادند، از 

نخستین نویسندگانی بودند که اینجا رفت وآمد داشتند.

کافه گل رضائیه

آشنایی با نام کوچک
ابتدا کاربری دیگری داشــت؛ اما در سال 1324خورشیدی، شــخصی موسوم به »عزیزالله 
خوشامن« آنجا را خرید و کاربری آن را به کافه تغییر داد. کافه گل رضائیه با فضای دنج، حال 
و هوای خاص و نور قرمز خود، توجه افراد بسیاری را جلب کرد و به پاتوق شاعران، نویسندگان 
و هنرمندان تبدیل شد. صاحب رســتوران، جوان آذری زبانی بود که همه مشتریانش را در 
دومین نوبت ورود به رستورانش با نام کوچک می شناخت و با آنها سلام و احوالپرسی می کرد. 
خیلی ها به خاطر خلق خوش او بهای همین غذاهای ارزان قیمت را هم قسطی می پرداختند و 

میز و صندلی های آن در ساعت های ناهار و عصرانه و شام لحظه ای از مشتریان خالی نمی شد.

میزکِنار پنجره
نقل است، افراد مشهوری چون صادق هدایت و فروغ فرخزاد به این کافه رفت وآمد داشتند و 
شاید، بخش هایی از اشعار و نوشته های آنها در گوشه ای از کافه گل رضائیه به رشته تحریر درآمد. 
با وجود اینکه هدایت به کافه های دیگری ازجمله فردوسی یا نادری نیز سر می زد، برخی، کافه 
گل رضائیه را از مهم ترین پاتوق های او معرفی می  کنند. میز کنار پنجره که زمانی به فروغ فرخزاد، 
صادق هدایت، مینوی و... اختصاص داشت و عکس های آن نیز بر دیوار کافه نشسته است، اکنون 

برای بسیاری از دوستداران فرهنگ، هنر و ادبیات، یاد آنها را زنده می کند.

نشانی: خیابان سی تیر، نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی

قدمت:
سال 1310

وضعیت فعلی بنا:
فعال

معرفی:  از نخستین کافه رستوران های تهران و از معروف ترین پاتوق های صادق هدایت و 
سایر اهالی قلم و روشنفکران بود و سال 1310توسط فردی ارمنی به نام »گارگنا آوانسیان« 

در خیابان سی تیر فعلی افتتاح شد.

کافه فیروز

پاتوق تابستانی
کافه فیروز پاتوق افرادی مانند مهدی اخوان ثالث، جلال آل احمد، م.آزاد، شمس آل احمد و فروغ 
فرخزاد شد. سهراب سپهری و بیوک مصطفوی نیز از شاعرانی بودند که گاهی به این پاتوق سر 
می زدند. در این کافه اهالی قلم به ویژه در تابستان ها خیلی راحت یکدیگر را در سالن نه چندان بزرگ 
کافه پیدا می کردند. کافه نشینی و برپایی جلسه های بحث و گفت وگو درباره موضوعات ادبی و کتاب، 

آن روزها به آداب و رسوم ویژه ای در کافه فیروز تبدیل شده بود.

چای لیوانی جلال آل احمد
کافه فیروز به عنوان قنادی نیز فعالیت داشــت و در آن شیر، چای و شیرینی گاتا سرو 
می شد. از دلایل شــلوغ بودن این کافه نســبت به کافه نادری، ارزان بودن منوي آن 
بود. می گویند جلال آل احمد از نویســنده هایی بود که چای لیوانــی را به منوی این 
قنادی اضافه کرد؛ یک نوشیدنی که هم در زمســتان مشتری داشت و هم در چله داغ 
تابستان. متأسفانه حالا دیگر نشانی از این کافه در خیابان جمهوری باقی نمانده و اگر از 
قدیمی های خیابان سراغ آن را بگیرید، پاساژ تجاری 10طبقه ای را نشان تان می دهند. 
از کافه فیروز حالا فقط عکس هایش باقی مانده و خاطراتی که از دورهمی های اهل قلم 

در آن نقل می شود.

نشانی: خیابان جمهوری اسلامی، حد فاصل خیابان حافظ و فردوسی

قدمت:
دهه 40

وضعیت فعلی بنا:
مجتمع تجاری

معرفی:  بعد از تخریب کافه فردوس در اواخر دهه 40مانند کافه های قدیم دیگر تهران، 
پاتوق افراد فرهیخته مانند جلال آل احمد و دوستدارانش بود و در زمینه شعر و داستان 

فعالیت داشت.

معرفی:  اوایل قرنی 
که گذشت، جلوه های 

مدرنیته جامعه ایرانی را 
دچار تحولاتی کرده بود 
به طوری که سال 1306، 

کافه و قنادی نادری توسط 
مهاجر ارمنی »خاچیک 

مادیکیانس« که قناد بود 
دایر و به سرعت به نمادی 

از مدرنیته تبدیل شد.

کافه لقانطه

اولین کافه زنجیره ای
شعبه دوم این کافه در سال 1300در عمارت نظامیه )با خرید بخشی از عمارت میرزا آقاخان نوری، 
دومین صدراعظم ناصرالدین شاه( یا همان باغ موزه قصر امروز ساخته شد. شعبه سوم روبه روی 
میدان بهارستان و شعبه چهارم در خیابان لاله زار در کنار سینما متروپل افتتاح شد. در حقیقت این 
کافه، نخستین کافه زنجیره ای ایران هم هست. خدمتکاران کافه، صندلی های لهستانی و میزهای 
دایره ای و مربع شکل را در جلوي کافه، کنار جوی آب پیاده رو می چیدند. آب جوی از کاریز میدان 
توپخانه جاری می شد و زلال و پاکیزه بود. حوضی در جلوي کافه ساخته بودند که فواره ای در میانه 
آن جای داشت. گلدان هایی پر از گل در کنار کافه چیده بودند. در فصل سرد سال نیز از مشتری ها 

درون کافه پذیرایی می شد.

دورهمی روشنفکران و اشراف
مشتریانش همه از اعیان و اشــراف بودند و غروب، با کالسکه و درشکه های خود به این کافه سر 
می زدند و تفریح و استراحت می کردند.کمال الملک در سال های آخر عمر به این کافه سر می زد و 
اوهانس اوهانیانس، فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم »آبی و رابی« )1309( نخستین فیلم کمدی 
سینمای ایران را در این کافه، ثبت کرد. در کنار روزنامه نگاران و نویسندگان و از فرنگ برگشته ها، 

مردان نامدار هم به کافه می رفتند که نزد مردم آبرو و احترام داشتند.

نشانی: خیابان باب همایون

قدمت:
سال 1285

وضعیت فعلی بنا:
دایر و فعال

معرفــی:  اینجا را می تــوان نخســتین کافه تهران دانســت کــه در زمان مظفرالدین شــاه، 
به دســت پاریس رفته ای آشــنا با فرهنگ کافه نشــینی وتوســط فردی به نام غلامحســین 

مولایی که اصالت تبریزی داشت، در خیابان باب همایون ساخته شد.

کافه ماسکوت

گعده طرفداران آقای نویسنده
در فضایی 20متری فعالیتش را شروع کرد، بعد از لقانطه و نادری یکی دیگر از کافه های مورد علاقه 
صادق هدایت بوده است. گفته می شــود هدایت هنگام غروب، بعد از کافه فردوسی، راهی کافه 
ماسکوت می شد و جمعیت قابل توجهی را که بسیاری از آنها جزو طرفدارانش بودند به آنجا می برد. 
ازجمله افرادی که به ماسکوت می رفتند، می توان به پروفسور محسن هشترودی، ذبیح بهروز، دکتر 
پرویز ناتل خانلری، پرویز داریوش، حسن قائمیان، دکتر روح بخش،، مهدی آزرمی، اکبر مشکین، 

شهید نورایی، صادق چوبک و ... اشاره کرد.

خوراکی های متفاوت 
کافه ماسکوت بیشتر شهرتش را مدیون منوی ساده و در عین حال عجیبش بود. غذاهای این کافه خاص 
بود و در هر منویی دیده  نمی شد. منوی کافه، شامل خیار، گوجه فرنگی، عدس و لوبیای پخته، تخم مرغ 
آبپز، کلم پیچ خرد شده، کاهو، اسفناج پخته، ترب، تربچه، سبزی خام و... بود. جالب اینکه موسیو ایزاک 
یک پریموس نیز داشت تا اگر کسی نیمرو می خواست برایش درست کند.کافه پیشخوان کوچکی داشت 
با 5-4 تا میز و صندلی که در فضای بیست و چند متری دور هم چیده شده بود. ماسکوت نامی بود که 
برای این محل سر زبان ها می گشت اما خود مغازه تابلویی که نشان از نامش داشته باشد نداشت.راسته ای 

که در آن سال ها کافه ماسکوت وجود داشت، حالا مرکز تجارت جهانی فردوسی ساخته شده است.

نشانی: میدان فردوسی

قدمت:
سال 1305

وضعیت فعلی بنا:
تغییر کاربری

معرفی:  در روزهایی که کافه ها یکی بعد از دیگری در پایتخت راه اندازی می شــدند، هر 
کافه ای کــه پاتوق صادق هدایت بود، به ســرعت معروف می شــد. کافه ماســکوت از این 

دسته بود. صاحب کافه ماسکوت پیرمردی فرانسوی به نام ایزاک بود.

مجالس ادبی
کافی اســت نام ها را مرور کنیم تا فضای دورهمی های ادبی و فرهنگی در کافه نادری 
آن زمان برای مان ملموس تر شود: بزرگ علوی، مجتبی مینوی طهرانی، مسعود فرزاد، 
نیما یوشیج، پرویز ناتل خانلری، صادق چوبک، جلال آل احمد، سیمین دانشور، مهدی 
اخوان ثالث، احمد شاملو، سیاوش کسرائی، امیرهوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی، رضا 
براهنی، ابراهیم گلستان، حسین منزوی، صادق هدایت و نام های ماندگار دیگری که 
دیدن آنها پشــت میزهای کافه نادری، خبر از بحث و گفت وگوهای ادبی می داد. کافه 
نادری همچنان پابرجاســت و با همه تفاوت هایش نسبت به ســال های دور، محبوب 
کسانی است که نوستالژی سال های رونق ادبیات را با نوشیدن یک فنجان قهوه در این 

کافه مرور می کنند.

 خانه های گردشگریکافه دارالخلافه
 ادبی ایران

معرفی:  برخی کافه های تهــران چند ویژگی را بــا هم دارند، 
هم محــل نوشــیدن قهــوه و خــوردن خوراکی هســتند و هم 
یک جای دنج برای مطالعه و هم مرکزی فرهنگی برای مرور 
تاریخ و هویت این شــهر. کافه دارالخلافه در محله دولت از 

این کافه هاست.

مرور تاریخ
عمــارت کافه کتــاب دارالخلافه تا 100 ســال 
پیش در اختیار »مهین الملــک مزینانی« داماد 
مظفرالدین شاه و همســرش »اقدس السلطنه« 
)خاله »علی امینی« نخست وزیر پهلوی دوم( بود 
و دکتر امینی در دهه 40 آن را وقف کرد. سرانجام 
بعد از مرمت و احیا در سال 1397 درهای این کافه 
روی دوستداران فرهنگ، هنر، تاریخ و هویت تهران 
باز شده است.بنای کافه کتاب مثل همه خانه های 
اعیانی قدیمی اندرونی و بیرونــی دارد، اندرونی 
شامل 5 اتاق است که هر کدام نام یکی از محله های 
قدیمی تهران را بر پیشــانی و تصاویر بزرگان آن 
محله را بر سینه دارد. راه پله باریکی اتاق های طبقه 
اول )محله های بازار و چاله میدان( را به طبقه دوم 
)محله های عودلاجان، سنگلج، ارگ( می رساند. 
ویژگی مشترک اتاق ها، میز و صندلی های لهستانی 
و طاقچه های بزرگ گچی اســت که رویشــان 
مجموعه ای زیبا و چشــم نواز از فانوس، سماور، 
ترازو، چراغ های والور و نسل اولیه رادیو و تلویزیون 
و دوربین ها، جام و شمعدان های برنجی و شیشه ای 
و... جا گرفته و روی دیوارها نقشــه های قدیمی 
دارالخلافه تهران و عکس های قدیمی کمیاب آن 
دوره پیش چشم مراجعه کنندگان نصب شده است.

گنجینه ای ارزشمند
یکی از نقاط قوت و ویژگی منحصر به فرد این 
کافه، وجود کتابخانه غنی آن است که در عمارت 
جنوبی و کنار نمازخانه جای گرفتــه و در آن 
حدود 3 هزار و 500 جلد کتاب ارزشمند، کمیاب 
و بعضاً نایاب با موضوعات تاریخی، ادبی، فرهنگی، 
مذهبی، رمان دیده می شود. همچنین نمونه 
مجله ها و روزنامه هــای دوره قاجاریه و پهلوی 
مانند صوراسرافیل، مرآت السفر، تربیت، شرف 
و شراف، دولت علیه، وقایع اتفاقیه، روزنامه های 
اطلاعات، مجله های سپید و سیاه، یغما، اطلاعات 
ماهانه، یادگار، معارف اسلامی، هنر و مردم و... نیز 
در اینجا موجود است. اگر گذرتان به این کافه 
کتاب افتاد، از بخش اسناد، غفلت نکنید چرا که 
مجموعه ای منحصربه فرد است. برخی اسناد 
وقفی قدیمی ازجملــه قدیمی ترین وقف نامه 
تهران متعلق به »ملامحمد مقیما رازی« مربوط 
به سال 1060 هجری قمری و سندی به خط 
فتحعلی شاه در این کافه کتاب نگهداری می شود 

که حتی در آرشیو کتابخانه ملی موجود نیست.

فرقی نمی کند خانــه تاریخی یک نویســنده معروف باشــد، 
مقبــره شــاعری کــه شــعرهایش را زیرلــب زمزمــه کــرده  یــا 
لوکیشن داستانی که در کتاب محبوب مان خوانده ، گشت 
و گذار در چنین مکان هایی در دسته گردشــگری ادبی قرار 
می گیرد. مکان هایی که به دنیای ادبیات ربط پیدا می کنند، 
از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری در همه دنیا و در کشور 

ما هم اماکنی پرتعداد هستند.

خانه نیما در یوش

مسافرانی که به مازندران ســفر می کنند و اهل 
ادبیات هم هستند، حتما دیدن یوش، روستای 
زادگاه پدر شعر نوی فارسی را در برنامه سفر خود 
قرار می دهند. خانه پدری نیما یوشیج که نامش 
در شمار فهرست آثار ملی ایران ثبت شده، متعلق 
به نیما یوشیج یا علی اسفندیاری، فرزند ابراهیم 
نوری معروف به اعظام الســلطنه و طوبی مفتاح 
و همچنین همسر عالیه جهانگیری خواهرزاده 
میرزا جهانگیر صوراسرافیل روزنامه نگار پرآوازه 
مشروطه ایران است. زادگاه این شاعر که آرامگاه او 
نیز شده، از بناهای زیبای دوره قاجار به شمار می آید. 
سیروس طاهباز، نویسنده و گردآورنده آثار نیما و 
بهجت الزمان اسفندیاری، خواهر نیما نیز در حیاط 

همین خانه، به خاک سپرده شده اند.

خانه شهریار در تبریز

خانه محمد حسین بهجت تبریزی )شهریار(، شاعر 
آذری زبان معاصر ایران که غزل ها و شــعر هایش 
در قلب و ذهن مــان مانده، یکــی از جاذبه های 
گردشگری ادبی ایران است که زندگی ساده و حال  
و هوای این شاعر بزرگ در سال های آخر عمرش 
را برای مان تداعی می کنــد.در بازدید از این خانه  
تاریخی در تبریز، هنوز هم می توانید رختخواب، 
لباس ها و لوازم شخصی شهریار را ببینید. علاوه 
بر این، تبریز مهد شاعران بزرگ دیگری همچون 
پروین اعتصامــی، خاقانی و صمــد بهرنگی نیز 
هست. بیش از 500قطعه از آثار و لوازم شخصی 
شهریار مانند کتاب ها، کیف، عصا، آثار چاپ شده، 
دفترها و اوراق دست نویس آثار وی، نسخه قرآنی که 
توسط ایشان با خط نسخ نوشته شده، لوازم التحریر، 
وسایل شخصی و لوازم زندگی، آلبوم های عکس 
و انواع یادبودها و هدایــای داخلی و خارجی این 
شاعر اندیشمند و فرزانه در معرض نمایش عموم 
قرار داده شده است. در قسمت زیرزمین موزه نیز 
عکس های اســتاد از دوران زندگی مختلف وی، 
واحد سمعی بصری و قســمتی برای استراحت 

مهمانان و بازدیدکنندگان موزه قرار دارد.

نشانی: خیابان امام خمینی، خیابان شیخ 
هادی، کوچه مظفری خواه

راه های دسترسی:
نزدیک ترین ایستگاه مترو: 

میدان امام خمینی
دسترسی با اتوبوس: 

اتوبوس های مقصد خیابان امام خمینی

روزها و ساعت فعالیت: 
هر روز -ساعت: 8تا 23

معرفی کوتاه:اسماعیل آذر
اسماعیل آذر برای اهالی ادبیات، مخصوصا طرفداران شعر و ادبیات پژوهشی نامی آشناست.با اینکه او استاد ادبیات فارسی در دانشگاه است، اما 
خیلی از شهروندان چهره او را به عنوان مجری برنامه  مشاعره تلویزیون می شناسند. آذر آثار بسیاری ترجمه و تالیف کرده و درباره کتابی که خواندن 
آن را به بقیه پیشنهاد می دهد می گوید: »برای معرفی یک کتاب و اثر ادبی، طبیعتا سلایق مختلف است. اما در بخش قصه ها و رویدادهای تاریخی، 
می توان اشتراکاتی پیدا کرد. من کتاب »عبرتگاه تاریخ« را پیشنهاد می دهم. در این کتاب از هر دوره تاریخی، قسمت های مهم به شکل قصه های 
کوتاه بیان شده است و تلاش کرده ام قصه ها کوتاه باشند و به مهم ترین نکات آن دوره تاریخی بپردازند. کوتاه بودن قصه ها باعث می شود حوصله 
مخاطب سر نرود.« آنطور که آذر می گوید این کتاب در سال اول انتشار با استقبال خوبی مواجه شد به طوری که در مدتی کوتاه، به چاپ سیزدهم 

رسید. آنچه در متن کتاب آمده حقایقی است که از خلال تاریخ ایران برگرفته شده و همه آنها مستند هستند.

عبرتگاه 
تاریخ

علی خانجانی معرفی کوتاه:
علی خانجانی، نویسنده و مؤســس و مدیر پیشــین مرکز پژوهش و ترویج قصه ها و افســانه های ایرانی، مدرس و فعال در عرصه قصه گویی و 
قصه  پژوهشی، کتاب »حاج آخوند« را در زمره کتاب های خوب و ارزشمند می داند و آن را به مخاطبان معرفی می کند. نویسنده در کتاب »حاج 
آخوند« زندگی حاج شیخ محمود رضا امانی، فرزند مرحوم شیخ علی اصغر، در روستای مهاجران و روستاهای اطراف، معروف و مشهور به حاج آخوند 
را روایت می کند. حاج آخوند شخصیتی است با روحی بزرگ و معنویتی متعالی که بر اطرافیان و به خصوص نویسنده تأثیر فراوانی گذاشته است. 
نویسنده در دوران نوجوانی با شخصیت اصلی داستانش دیدارهایی داشته و در این کتاب به نقل خاطرات خود از آن دوران با محوریت او پرداخته 
است. این کتاب مجموعه ای حکایت گونه است که نویسنده با نثری کم و بیش شــاعرانه، منش، رفتار و روحیه عارفانه و خالصانه حاج  آخوند را 

بیان می کند. 
نویسنده: عطاء الله مهاجرانی

ناشر: امید ایرانیان

تعداد صفحه: 282

قیمت: 170هزار تومان

حاج 
آخوند

نویسنده: اسماعیل آذر

ناشر: سخن

تعداد صفحه: 568

قیمت: 25هزار تومان


